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دربــاره   � تــا  هســتیم  شــما  خدمــت  در  حســیني  جنــاب   
سیاست گذاری های فرهنگی کشــور، ضرورت ها و نیازهای فرهنگ و 
هنر ایــران صحبت کنیم. البته این روزها نام شــما نیز به عنوان یکی 
از گزینه های وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی مطرح شده که به آن 
خواهیم پرداخت اما پیش از آن درباره ســاختارهای فرهنگی و هنری 
صحبت کنیم. شــما به عنوان یک هنرمند کــه مدیریت کلان هنری را 
نیز تجربه کرده اید، اگر بخواهید به عنــوان منتقد به جغرافیای امروز 
فرهنگی کشور نگاه کنید، چه می گویید و چه تعریفی از وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی به عنوان متولی این بخش ارائه می دهید؟
برای پاسخ به این پرســش دو گزاره می تواند باب گفت وگو را باز 
کند. وقتــی در عرصه مدیریت فرهنگی و هنــری فعالیت می کنیم، 
می بینیم عملکرد دســتگاه ها و مدیران فرهنگی بیشتر یک عملکرد 
اقتضائی اســت تا عملکــردی راهبردی؛ عملکــرد اقتضائی به این 
معناست که در مناسبت های مختلف برای کارهای موجود برنامه ای 

طراحی شود، نه دورنما و منظری از قوت ها و ضعف ها.
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۷ زمانی که معاون هنری بودم، سعی 
کردیم یک نظام آمــاری ایجاد کنیم که در کنار رویدادها و اتفاقات و 
برنامه ها بتوانیم منظر قابل درکی از بخش کلان هنر و فرهنگ کشور 
ارائه دهیم. در آن ســال معاونت هنری وزارت ارشــاد مکلف بود از 
۴۴۸ جشــنواره و رویداد حمایت کند. توجه کنیــد که تنها معاونت 
هنری و نــه بخش های دیگر؛ آنچه در تکلیــف معاونت هنری قرار 

داشت، چنین رقمی را نشان می داد.
این تعداد جشــنواره و رویداد از تعداد روزهای ســال بیشتر بود 
و طبیعی اســت که اگر همه شــب ها قدر بود، شــب قــدر، بی قدر 
بود. این تعداد جشــنواره نمی تواند تأثیر گســترده ای داشــته باشد. 
کمااینکه می بینیم در کشــوری مانند آلمان جشنواره های تئاتری به 
تعداد انگشــتان دو دست نمی رسند، اما در کشــور ما ۸۵ جشنواره 
تئاتری داشــتیم که در ســال ۹۸ به دلیل درگیری کرونا ناگزیر برخی 
از جشنواره ها و رویدادها محدودتر شد و تعداد جشنواره ها به ۳۶۸ 
جشنواره کاهش یافت که باز هم از تعداد روزهای سال بیشتر است. 
این جشــنواره ها عمدتا اقتضائی شکل گرفته بود، یعنی به طور مثال 
براســاس این ذهنیت که ما هنرجویانی در فلان رشته هنری داریم و 

اینها باید کشف استعداد و راهنمایی شوند... .
می توان گفت که درواقع برحســب برخی مناســبات سیاسی و   �

اجتماعی شکل گرفته بودند؟
بله، دقیقا یا حتی برخی مناســبت های بدتــر از اینها، یعنی دلیل 
شــکل گیری آنها مناســبات شــخصی بود. مثلا فردی مسئول اداره 
شهرســتانی شده بود و با شناخت نداشــتن از فرهنگ آن شهر، اقدام 
بــه برگزاری جشــنواره می کرد و مســئولان بعدی نیز کــه در چنین 
شــهرهایی مستقر می شــدند، آن جشــنواره را ادامه می دادند تا به 

تعطیلی جشنواره متهم نشوند.
درواقع هزینه هایی که باید صرف فرهنگ و هنر و زیرساخت های   �

آن شود، صرف جشنواره ها می شد؟
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی عمده اعتبــارات دولتی را که 
به عنوان بودجه ســالانه دریافت می کند، تقریبا از پیش محل هزینه 
آن مشــخص است و اگر پرداخت نشــوند، یک بحران ملی به وجود 
می آید. یکی از دلایل توســعه نامتوازن همین اســت، پس مدیریت 
اقتضائی برای یک پدیده جدی، خطای استراتژیک محسوب می شود 
و ای بســا که ما با توجه به ظرفیت تاریخی و جغرافیایی و ســرمایه 
انســانی مان باید از ابتدا به ســراغ مدیریت راهبردی و اســتراتژیک 
فرهنگ و هنر می رفتیم. از ســوی دیگر تصویــری که از هنر مخابره 
شده، تصویر نامتناسب، ناقص و مخدوشی است که نخستین ویژگی 
آن تأثیر منفی روی داوری ما از هنر خواهد بود. زمانی هم که داوری 
درســتی از هنر شــکل نگیرد، هنر به جای اینکه فرصت تلقی شود، 

تهدید تلقی خواهد شد.
یعنی از منظر سیاسی یا در منظر عمومی نیز این تأثیر قابل تحلیل   �

است؟
حتــی در منظر عمومی نیز می توان چنین نتیجه نامناســبی را از 
هنر دید. تــا به حال ندیده اید که برخی فرزنــدان خود را از خواندن 
هنر پرهیز می دهند و می گویند که انتهای این مســیر فقر اســت. این 
تفکر از کجای تاریخ ما سرچشمه گرفته است؟ در مطالعات تاریخی 
می بینیم یکی از کسانی که از دســت روزگار بسیار گلایه کرده، میرزا 
محمد رضــای کلهر خطاط در دوره قاجار اســت. او شــکوائیه های 
زیادی نوشــته و از وضع اقتصادی بد آن دوران گفته است. می گوید 
این قدر وضع مالی ام خراب شــده که مجبــورم پلو بخورم. چون جز 
بقال سر کوچه کسی به من نسیه نمی دهد. کلهر نشانه های تاریخی 
بسیاری دارد و از زندگی ایشــان منابع خوبی یافت می شود. به طور 
مثال میرزا محمدحســن خان اعتمادالســلطنه گــزارش خوبی از او 
نوشته یا در «شــرح حال زندگانی من»، مستوفی به خوبی زندگی او 
را شــرح داده است. گزارش می دهد که ایشان مثلا دو تومان از اداره 
انطباعات دریافــت می کند، یک تومان از فلان ســلطنه بابت هزینه 
آموزش فرزندش دریافت می کنــد و در مجموع با دیگر دریافتی ها، 
درآمد ماهانه میرزای کلهر بین ۱۴ تا ۱۸ تومان بوده است. در حالی که 
در محله خوب ســنگلج یک منزل معمولی را می شــده با دو تا ۲٫۵ 
تومان اجاره کــرد، یعنی نرخ اجاره یک هفتــم میانگین درآمد کلهر 
بوده است. اگر محله سنگلج را با آن خصوصیاتش در دوره ناصری 
بررسی کنیم، شــاید معادل اجاره یک آپارتمان صد متری در حوالی 

پاسداران یا شریعتی باشد. آیا یک خوشنویس از خوشنویسان روزگار 
معادل هفت برابر کرایه خانه خود درآمد دارد؟ به این ترتیب یکی از 
هنرمندانی که بسیار از دست روزگار بابت نداری شکایت کرده، همین 

میرزای کلهر خطاط بوده است.
ثروت میرزا احمد نیریزی از راه کتابت قرآن در دوره صفویه شاید 
از بودجه ســالانه شــهرداری اصفهان بیشــتر بوده است. وقتی این 
اطلاعات تاریخــی را در اختیار داریم، پس چنیــن تفکری که هنر را 
بر نمی تابــد و آن را معادل فقر می بیند، از کجا آمده اســت. این یک 
تصویر کلاســیک در میان هنرمندان ماست در صورتی که الزاما همه 
هنرمندان جهان امروز نیز افراد مستمندی نیستند. پس تلقی عمومی 
درســت نیســت. درباره هنر متأسفانه بیشــتر تهدیدهای آن بررسی 
می شود تا اینکه به فرصت ها توجه شود. از منظر سیاست گذاری هم 
به تهدیدهای آن بیشتر توجه می کنیم در حالی که هنر فرصتی همراه 
با فضل و پیشــینه فرهنگی، همراه با توسعه اقتصادی و اجتماعی و 
حل بحران ها و تلطیف روحیه اســت؛ یعنی در دشوارترین شرایط و 
حتی در ســوگ عزیزان، هنر با نغمه های خود از بار هر نوع مصیبتی 
کم می کند و در شــادی نیــز هنر به نیکی می توانــد فضا را تلطیف 
کند. اشــتغال که امروز عنصری بســیار اساسی و البته ضرورتی ویژه 
محســوب می شــود، در زمینه هنر خلاق بسیار آســان تر، پایدارتر و 

کم زیان  تر به نتیجه و عینیت می رسد.
چگونه می توان این مسئله را حل کرد؟  �

با آمــوزش می توانیم از این معضل عبور کنیــم. اگر چتر خود را 
وســیع تر بگیریم و نگاهی ملی تر و ایرانی تر داشــته باشیم، ناگزیریم 
بــه همه هنرها نگاه کنیــم و خاصیت مولد آنهــا را بپذیریم. مثالی 
می زنم، در نیمه نخســت دهــه ۷۰ بیش از دو میلیــون نفر بافنده 
فرش و بیش از دو و نیم میلیــارد دلار صادرات فرش در ایران وجود 
داشت. فرش برای ما مانند نفس است، اگر می خواستیم فرش بافی 
را آموزش بدهیم، هزینه کلانی شکل می گرفت اما افراد آموزش ها را 
از خانواده ها فرامی گرفتند و نسل به نسل انتقال پیدا می کرد و تبدیل 
به اســتادهای بی بدیل فرش بافی می شــدند. فرش یک شغل و هنر 
ایرانی محســوب می شود که در زندگی و در بطن زندگی ایرانی ریشه 
گرفته اســت اما کار را به جایی رساندیم که امروز حداکثر ۷۰۰ هزار 

نفر بافنده فرش و حداکثر ۴۰ میلیون دلار صادرات داریم.
در ایــن جغرافیایی که ترســیم کردید، وزارت فرهنگ و ارشــاد   �

اســلامی در کجا ایستاده است. سیاســت گذاری هایی که باید انجام 
می شده، چگونه بوده و به چه نحوی انجام شده است؟ به طور ساده 
می توان پرسید پس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه کرده است؟ 

من به عنوان یک شــهروند علاقه مند به هنر اگر به وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســلامی نگاه کنم، در نگاه من با مدیرانی که در این وزارتخانه 
حضــور داشــته اند، تفاوت هایی وجــود دارد. امــا اگر نــگاه واقعی 
داشــته باشــیم، یعنی نگاهی که خدشــه ای ندارد و تناسب مطلوبی 
در آن وجود دارد، می شــود گفت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی به 
جای سیاســت گذاری، بیش از حد تصور درگیر اجرا بوده اســت. مثل 
رویدادهایی که پیش از این به آن اشــاره کردم. تعــداد رویدادهایی که 
وزارت فرهنــگ برگزار می کند، در بهتریــن حالت دو ونیم برابر روزهای 

سال است.
درواقع شــما با زیاد بــودن رویدادها مخالف نیســتید. در اینکه   �

دولت این همه رویداد برگزار می کند، تشــکیک ایجاد می کنید و با آن 
مخالفید. مثلا اگر در روستایی به شکل خودجوش رویداد هنری برگزار 

شود، استقبال هم می کنید اما با وجه دولتی آن مخالفید.
این فوق العاده جذاب اســت. وزارت فرهنگ و ارشــاد براســاس 
قانون مأموریت هایش که در ســال ۶۵ تصویب شــده، وظایفش در 
قالب یک مثلث سه ضلعی قرار می گیرد. یکی وظیفه سیاست گذاری 
و دیگری حمایت و هدایت و بعدی نظارت اســت. بیشترین اعتبارات 
ایــن وزارتخانه به جای اینکه در این مثلــث به گردش دربیاید و یک 
راهبرد اساسی را بیافریند، برای رویدادهای اقتضائی هزینه می شود. 
د رحالی که این باید می آمد و در حوزه سیاســت گذاری ها منظر ایجاد 
می کرد. بعد به وضوح مشاهده می کردیم که به نسبت چهار میلیون 
نفر فعال، دانشجو، دانش آموز و کنشگر هنر در زیرساخت ها به شدت 
ایــن کمبود می تواند اختلاف های زیاد و ناکامی های متعدد به وجود 
بیاورد. باید این زیرساخت ها را توسعه می دادیم و مطمئن می شدیم 
بخش خصوصی و هنرمندان می توانند بازار عرضه و تقاضای هنر و 
حتی بازار ســرگرمی ها را بسازند یا در قابی ملی حمایتگر و هدایتگر 
این مسئله باشند. در تمام دنیا مصلحت سنجی های ملی درباره هنر 
انجام می شــود و فضا به گونه ای مدیریت می شــود که هنرمندان و 
علاقه مندان به هنر بتوانند پیش قدم باشــند و فضای هنری کشور را 

هدایت کنند.
چون این تصویر نامتناســبی بوده است، وزارت فرهنگ و ارشاد و 
مدیریت فرهنگی و هنری به جای منظرآفریدن و حرکت به سوی آن 
منظر، درگیر روزمرگی ها و کارهای اجرائی شــده است و این کارهای 
اجرائی تاب و نفس دســتگاه را می گیرد. موضوع دیگر این است که 
باید نهاد مدیریت کننده به اندازه ذی نفعان خود رشــد کند. به عنوان 
مثال اکنون رادارهای پیشرفته ای داریم برای کنترل هواپیماها. آیا ما 
می توانیم با رادارهای قدیمی که ۷۰ ســال پیش به هواپیماها مسیر 
می داد، میزبان صنعت نوین هوایی باشــیم؟ از سوی دیگر شاید ۷۰ 
سال پیش مثلا فقط در هفته یک پرواز برای شیراز وجود داشته است 
اما اکنون نیز این گونه است؟ با نگاه به این مثال می شود گفت وزارت 

ارشــاد نیز تجهیزاتش روزآمد نشده و برای زمانی بوده که هنرمندان 
مشــهور تهران آن قدر اندک بوده اند که می شــد همه خصوصیات و 
وجــوه هنری آنان را به راحتی به یاد ســپرد. به طــور مثال در اوایل 
دهه ۷۰ گروه شیدا و عارف را نمی توانستیم هم زمان به روی صحنه 
بیاوریم، چون در این دو گروه نوازندگان مشــترکی وجود داشت. اما 
در دوره جدید تعداد نوازندگان ما با جســت وجو نیز قابل پیدا کردن 
نیســتند. مثلا بیــش از ۲۰۰ گروه موســیقی با کیفیــت را می توانیم 
هم زمــان در کشــور به صحنه ببریــم. آیا امکانات، زیر ســاخت ها و 
مقررات کشور در ۴۰ تا ۷۰ سال قبل پاسخ گوی تعداد جمعیت فعال 
امروز ماســت؟ موزه هنرهای معاصر تهران بــرای میزبانی از ۶۰۰ تا 
هزار اثر طراحی و ســاخته شده بود. امروز بیش از سه هزارو ۵۰۰ اثر 
در آن قرار گرفته است. چرا با توجه به اینکه تعداد آثار افزایش پیدا 

کرده، موزه هنرهای معاصر دو یا سه ایجاد نشده است؟
وقتی تعداد هنرمندان و هنرها افزایش می یابد، باید زیرساخت ها 
افزایش یابــد. باید امکان ظهور هنر را فراهــم بیاوریم تا رقابتی که 
شــکل می گیرد، امکان ظهور داشته باشــد. آیا تعداد مکان هایی که 
قرار است در آنها کنســرت اجرا شود، سنجیده و ارزیابی شده است؛ 
یعنی مناســب اجرای کنسرت است. درحال حاضر بهترین سالنی که 
می توان به آن برچســب اســتاندارد داد، تالار وحدت است که برای 

اجرای اپرا ایجاد شده است.
در یکی از مراکز استان های کشور یک سالن ۵۰۰ نفره برای اجرای 

موسیقی وجود ندارد یا فقط ۷۵۰ گالری در کشور وجود دارد.
شما به کارکرد ساختارها نقد دارید. البته نمی توان آنی تجهیزات   �

را تغییر داد یا برخی ســاختارها را به روزرسانی کرد اما اگر شما وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی باشید، چه می کنید. برای دمیدن هوای تازه 

چه برنامه ای دارید؟
حداقل شناســایی و شــناخت فرایندها و تسهیل آن نخستین گام 
ناگزیر هر مسئولی اســت. ما در بسیاری از حوزه ها انباشت قوانین و 
مقررات داریم. مثلا شــما در خرید و فروش اگر دچار اختلاف بشوید؛ 
می توانید شــکایت کنید و وکلای شما برای حل این موضوع بندهای 
متعددی برای اســتناد به آن دارند. اما در حوزه هنر و فرهنگ دچار 
کمبود قوانین هستیم. یعنی قوانین مربوط به حقوق مؤلف و مصنف 

به تعداد هنرمندان و تألیفاتشان فراگیر نیست.
آیا در حوزه مالی و اعتباری قوانین حمایت کننده از حوزه فرهنگ 
را داریــم؟ به عنوان مثال شــما می توانید یک کالایی مثل زمین را به 
عنــوان وثیقه بانکی قــرار بدهید اما یک اثر هنری که ســه برابر آن 

قیمت داشته باشد، از سوی بانک پذیرفته نمی شود.
قوانیــن متناســب بیمــه ای در حوزه هنــر وجود نــدارد. از آثار 
هنرمنــدان حمایت مطلوب هنری نمی شــود. بدون تعــارف از این 
پیشرفت تاریخی جا مانده ایم و قوانین متناسب نیست و دستگاه های 
راهبری ما فرســوده شــده اند. این شرایط بر تنور توســعه نامتوازن 
می دمد. ما ســرمایه های اجتماعی و هنرمنــدان باذوق ایرانی داریم 
که صاحــب خلاقیت ویژه شــده اند اما در آفرینش، آزادی بایســته 
برای خلاقیت پیش بینی نشده است. اینها زمانی می تواند ثمر بدهد 
و در کشــور به عنوان یک پیشــران جدی مورد توجــه قرار بگیرد که 
اندام های این پیکر متناســب و توســعه آنها متوازن باشــد. ما باید 
تصویر خود را بشناســیم و طبق استعدادها آن را بازآرایی کنیم. این 
می تواند نخســتین کار ما باشــد. در ایران بیش از ۴۰۰ نهاد آموزش 
عالی به علاقه مندان هنر آموزش می دهد که از یک رشد بی نظیر در 
پنج دهه گذشته به دست آمده است. از زمان کمال الملک که اولین 
هنرستان رســمی ایران به دست او گشــایش پیدا کرد تا پایان دوره 
پهلوی و شروع انقلاب اسلامی ما در کل کشور هشت باب هنرستان 
داشتیم. امروز ۶۰ باب هنرســتان در ایران وجود دارد که از سال ۵۷ 
تاکنون شکل گرفته است. میزان علاقه مندی عمومی به فعالیت های 
هنــری و هنر افزایش یافته و دختران ایران با مهارت های بالا به هنر 
روی آورده اند. اینها سرمایه های انسانی است که به سادگی به وجود 
نیامده، این داشــته ها به آسانی به دســت نیامده است. بیش از ۱۱۰ 
هزار عنوان کتاب در سال در ایران نوشته می شود. اگر حقوق تألیفی 
و مالکیت معنوی در اثر عرضه نامتناســب پایمال شود، آیا برنامه ای 
برای پیگیری حقوق این عزیزان داریم؟ ما باید به این چشم انداز و به 
این ســرمایه ها توجه کنیم و هر ثانیه بر این باور باشیم که باید برای 
ارتقای ســرمایه های انســانی هنر در ایران گام برداریم و از فرسایش 

چنین سرمایه هنگفت ملی جلوگیری کنیم.
آقای حســیني بعد از اینکه شــما به عنوان گزینه وزارت فرهنگ   �

و ارشاد اسلامی مطرح شــدید، حاشیه هایی نیز در حوالی شما شکل 
گرفت؛ از همین منظر می خواستم بپرسم نسبت شما یا حضور شما در 

این عرصه با جناب حدادعادل چیست؟
من به عنوان نماینده مدیران ادوار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

در کارگروه انتخاب وزرای آقای دکتر پزشــکیان انتخاب شــدم. مقرر 
شــد در جلســاتی درباره کیفیت و فرایند و شاخص های وزیر فرهنگ 
گفت وگو شــود و بعد از تعیین تکلیف این موضــوع به مصادیق نیز 
پرداخته شود. در جلسات اولیه نیز حضور داشتم و کارگروه ها تقسیم 
شــده بودند به نمایندگان ادوار، دانشــگاهیان و وزرای ادوار و من به 
عنوان مدیــران ادوار وزارتخانه فرهنگ حضور داشــتم. تا زمانی  که 
دوستان بزرگوار که در کمیته بودند، اعلام کردند که بنده نامزد وزارت 
فرهنگ هســتم و البته خبر نداشــتم که هم از بیــرون و هم از دورن 
کمیته به عنوان نامزد و از طریق ایمیل به آقای دکتر پزشکیان معرفی 
شــده ام. از آنجا که رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، تصمیم 
را واگذار کردم به مشورت با دوستان که آنها با محبت فراوان تکلیف 
کردند که بهتر اســت از کمیته انصراف بدهم و به عنوان گزینه خودم 
را در معرض داوری قرار بدهم. دوستان معتقد بودند که تیپ جوان 
برای وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی کم داریم و معتقد بودند شما 
هم جوان هســتید و هم می توانید بــا تیپ های مختلفی که با وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی سروکار دارند همراه شوید. بنابراین برحسب 

امتثال امر دوستان پذیرفتم در معرض داوری قرار بگیرم.
تا آن زمان هیچ صحبتی از آقای حدادعادل نبود. ظاهرا ایشــان 
فقط خبر داشــتند که بنــده نیز جزء گزینه ها هســتم. در نهایت بعد 
از اســتعفای من جلســات کمیته برگزار شــد و در انتها بر حســب 
امتیازهایی که داده می شد، توانستم جزء پنج گزینه وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی باشم. رئیس کمیته نیز تماس گرفتند که باید برنامه ای 
هم ارائه بدهیم که آماده کردم و به ایشــان دادم اما این اتفاق بدون 
اطلاع بنده رســانه ای شــد. بعد از معرفی گزینه ها آقای حدادعادل 
که بنده سه ســال به عنوان دبیر فرهگستان با ایشان همکار هستم، 
حمایــت کردند و طبیعی اســت بزرگان دیگری هــم که من توفیق 
شاگردی آنها را داشتم نیز از من حمایت کردند. مثل استاد امیرخانی 
پدر خوشنویسی ایران، اســتاد فتح االله مجتبایی، استاد اصغر دادبه، 
ســرکار خانم گلســتان و در واقع طیف متنوعی از بزرگان و استادان 
محبت داشــتند و حمایت کردند، بدون آنکه من اطلاع داشته باشم. 
از ســوی دیگر چون قصد نداشــتم و ندارم که هیچ تبلیغی داشــته 
باشم و عرصه هنر عرصه حساسی محسوب می شود که باید با تأمل 
در آن پیــش رفت، حضــور در عرصه و قدردانــی از محبت بزرگان 
فرهنگ و هنر و دوســتان ارزشمند را به بعد از اعلام تصمیم رسمی 
و مشخص دکتر پزشکیان در مورد وزیر فرهنگ موکول کردم. بنابراین 
بخشــی از سوءبرداشــت هایی که پیش آمده به خاطر این باور من و 

سرعت رسانه ها بوده است.
برای اینکه کمی بیشــتر در مورد این حواشی صحبت کنیم درباره   �

مدرک تحصیلی خود نیز کمی توضیح بدهید؟
نظام دانشــگاهی و نظام اداری ما برگرفته از نظام اداری فرانسه 
است. ما در ایران افرادی داشتیم که مهارتی آموخته بودند اما نه به 
صورت آکادمیک. از این رو نظام اداری نمی توانست آنها را بازشناسی 
کرده و مدرک ارائه دهد. این موضوع باعث شد تا در سال ۱۳۱۰ برای 
اینکه نظام اداری بتواند این موضوع را حل کند، شــورایی در وزارت 
فرهنگ و معارف آن زمان ایجاد شــود تا مهارت را بازشناسی کرده و 
به ادارات مربوطه معرفی کند که ایشــان در رشته ای خاص توانایی 
دارد. ایــن روند تا پس از انقلاب ادامه داشــت. در دوران انقلاب دو 
شــورای ارزشــیابی در وزارتخانه علوم و فرهنگ تشکیل شد. من به 
عنوان یک هنرمند که از ســال ۱۳۶۹ هنرجویــی خودم را آغاز کرده 
بودم در سال۱۳۹۰ پرونده ارزشیابی خودم را آماده کردم و به وزارت 
فرهنگ و ارشــاد ارائه کردم. شــورای ارزشــیابی در چهار تا پنج ماه 
می بایســت این فرایند را بازشناســی کند ولی روند کار طولانی شد و 
به دلیل آنکه در آن زمان ارزشــیابی بر اســاس تطبیق زمانی انجام 

می شد، موضوع بنده انجام نشد.
تــا اینکه من به عنــوان دبیر شــورای ارزشــیابی وزارت فرهنگ 
منصوب شــدم و پرونده خود را بــرای اینکه تعارض منافع به وجود 
نیاید، پــس گرفتم. چند ماه گذشــت و معاون هنــری وقت وزارت 
فرهنگ به وزیر این وزارتخانه که رئیس شــورای عالی ارزشیابی بود 
اعلام کرد که بنده در انتظار ارزشــیابی پرونده خود بوده ام و چون به 
عنوان دبیر شــورای ارزشیابی منصوب شده است، خود را از موضوع 

بازشناسی مهارتش محروم کرده است.
رئیس شــورای ارزشیابی دســتور دادند که چون در حال خدمت 
هســتید، نباید باعث زیــان خود شــوید. بنابراین دوبــاره پرونده به 
جریان افتاد و آثارم بررســی شــد و گواهینامه مربوطــه را دریافت 
کردم. چند ســال بعد که من به عنوان معاون هنری منصوب شدم، 
بعضی از دوســتانی که در حوزه رسانه فعالیت داشتند و این فرایند 
را نمی شــناختند، به گواهینامه هنری ام اعتراض کردند و در حاشیه 
نیز آوردند که جوان اســت و نمی تواند این نوع گواهینامه را دریافت 

کند. در حالی که هیچ محدودیت قانونی برای بنده وجود نداشــت و 
این موضوع تنها به مهارت هنری ارتباط دارد. مثل کســی که بتواند 

جهشی درس بخواند و در ۱۵سالگی لیسانس دریافت کند.
من هم نامه ای نوشــتم و مانند وکلای اجرائی که مدرکشــان را 
تودیــع می کنند بــه وزیر گفتم که من گواهینامــه هنری خودم را به 
شــما تودیع می کنم. چند ســال بعد در دولت دوم روحانی که دبیر 
شــورای ارزشــیابی نبودم، دوباره پرونده را برای داوری ارائه دادم و 
بار دیگر گواهینامه ام تأیید شــد و به اصرار بنــده مجددا گواهینامه 

جدیدی برایم صادر شد.
مثل این بود که من از یک دانشــکده یک مقطع را دو بار تحصیل 

کرده باشم.
حوزه فرهنگ و ارشــاد، حوزه بســیار شلوغی اســت. مطالبات   �

زیادی در آن وجود دارد و با آدم های متفاوتی سروکار دارد و سطح 
ایدئولوژیک برخورد با این حوزه نیز متنوع اســت. برای شما نیز هنوز 
نیامده این فضای شلوغ شکل گرفته است اما شما فارغ از این سطح 
شلوغی و البته فارغ از قطب بندی های سیاسی که می دانم تعلقی به 
آنها ندارید، در مورد برنامه خود صحبت کنید. گفتمان شما در وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست یا برای این وزارتخانه به چه گفتمانی 

باور دارید؟
معتقدم نباید خللی به برنامه های جاری وزارت ارشاد وارد کرد و 
مأموریت ها را باید براساس برنامه ای که تاکنون داشته، ادامه داد. باید 
برنامه و سیاست گذاری ها را به نوعی متناسب با شرایط ذی نفعان این 
حوزه طراحی و اجرا کرد. پس از پیروزی انقلاب شــاید در یک ســال 
۱۵ آلبوم موســیقی بیشتر تولید نمی شــد ولی در حال حاضر چندین 
هــزار تِرک در حال تولید اســت و واحد شــمارش تغییر کرده و حتی 
پلتفرم عرضه نیز تفاوت یافته و نوع آفرینش آثار فرق کرده است. در 
تئاتر نیز این طور شــده است؛ در سال ۹۷ حدود ۱۵۰ هزار اجرای تئاتر 
داشتیم و اکنون چهار هزار نمایشگاه تجسمی در سال برگزار می شود. 
این اعداد بزرگ اســت و نباید خللی در آن ایجاد شود و در عین حال 
باید به توسعه زیرساخت ها پرداخت و به میزان عرضه و تولید توجه 
داشــت. باید با تسهیل فرایندها و در عین حال مراعات قوانین طوری 
برنامه ریزی کنیم تا بتوانیم فرایندها را اصلاح کنیم. فرایندها می تواند 
از اصلاح ســاختارهای کلان مدیریتی آغاز شــود تا صدور مجوزها و  
کمک کردن برای جلب ســرمایه ها. اگر پیــش از این ما صرفا فرهنگ 
و هنر را به عنوان یک حوزه مســئولیت اجتماعی معرفی می کردیم، 
امروز باید نگاه را فراتر ببریم و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و این 
حــوزه متنوع و بزرگ را به عنوان یک ظرفیت جدید تجارت و فعالیت 
اقتصادی معرفی کنیم. فرهنگ و هنر صرفا یک مســئولیت اجتماعی 
نیســت، بســیاری از فعالیت های فرهنگی و هنــری در قالب اقتصاد 
خلاق در توسعه تولید ناخالص کشــورها اثر گذاشته است. سه ونیم 
درصــد از تولید ناخالص جهان در حال حاضر از اقتصاد خلاق تأمین 
می شود و چشم انداز این است که این میزان باید به پنج درصد برسد. 
بایــد بتوانیم با توجه به آمدن هوش مصنوعــی و پلتفرم های جدید 
و شــبکه های مجازی مسیر رشــد و شــکوفایی خلاقیت های هنری 
را همــوار کنیــم. خلاقیت را باید در جایگاه دیگری بنشــانیم و منابع 

معنوی را در کنار منابع مادی در نظر بگیریم.
نظر شما در مورد راه اندازی نظام صنفی هنرمندان چیست؟  �

در دهه هــای ۶۰ و ۷۰ فعــالان حوزه موســیقی از ارشــاد مجوز 
می گرفتنــد و آن را بــه بازرگانی می بردنــد تا تأیید کننــد. آیا امروز 
نیازمند طی کردن این مســیر و دریافت مجوز از چند سازمان هستیم 
درحالی که بســیاری از ترانه ها و آفریده ها در شــبکه های اجتماعی 
عرضه می شود، با دوربین های کوچک فیلم ساخته می شود؛ ابزارها 
تغییر کرده اند اما در مقابل قوانین هنوز تغییر نکرده اســت. خیلی از 
بحث ها و بســیاری از فرایندها باید متناسب با روز تغییر کند. بهترین 
عوامــل اجرای ایــن قوانین هنرمندان هســتند. آیــا در قالب فردی 
می شــود حرکت اجتماعــی را دنبال کرد؟ خیر. پس تشــکیل نظام 
صنفی هنرمندان یکی از ضرورت هاســت؛ فارغ از اینکه چه کســی 
وزیر باشد، چه دولتی و چه گرایشی باشد، این تکلیف تاریخی برعهده 
ماســت تا بســیاری از فعالیت هــا را از چارچــوب اداری صرف، به 
چارچوب اداری و تخصصی بکشــانیم که اداره کنندگانش هنرمندان 
باشــند، از این رو تشــکیل آن اهمیت زیادی دارد. نهادها و خانه ها و 
تشکل ها ۲۰ سال قبل ایجاد و الان به اندازه کافی بالغ شده اند. وقت 
توسعه ســاختاری است زمان را نباید از دســت داد. اصناف باید در 
میان مردم باشــند. قطعا صنف بریده ای از اقتصاد مردم و یا اقتصاد 
اجتماعی محسوب می شود. زمان توسعه ساختاری را نباید از دست 
داد. تشــکل های هنری باید صنف شــوند و در میان مردم باشــند و 
مســیری که سایر اصناف توسعه یافته طی کرده اند آنها نیز پشت سر 

بگذارند.

بررسي معضلات حوزه فرهنگ و هنر و راهبردهای اصلاح آن 
در گفت وگو با مجتبی حسینی، معاون هنری سابق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لطفا  ایرانی تر ببینیم
چند روز پیش برای نخســتین بار او را دیدم. تصویر دیگری از او در ذهنم شــکل گرفته بود؛ تصویری که نمی دانم چرا با واقعیتش تفاوت 
زیادی داشــت. یک کت و شلوار کرم با پیراهن آبی آسمانی بر تن داشــت. معلوم بود که راه و رسم استایل را می داند. زمانی رئیس موزه 
ملک بوده است، روزگاری هم معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حالا هم می گویند قرار است که احتمالا وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی شود. هر چه هســت، نامش مجتبی حسینی است. هنوز چند سالی با ۵۰ساله شــدن فاصله دارد. جوان است. برای همین خیلی 
جدی در لیست وزرای پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشسته است. کمی در نگاهم او را بالا و پایین می کنم. بدون تعارف تمیز 
و خوش پوش اســت و شــعر هم البته زیاد می داند. آرام سخن می گوید و متین. دوســت دارم کمی اذیتش کنم اما حال و هوای گفتارش 
مســیر این مواجهه را می بندد. از اســتادان هنر خوشنویسی است. هنرمندی که درواقع سیاســت گذاری های فرهنگی و هنری را آموخته 
اســت و شاید در مقیاسی بزرگ تر تجربه اش را وسیع تر به کار بگیرد. گفت وگوی ما حوالی مسائل مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
می چرخد، یعنی مشــکلاتی که در این حوزه وجود دارد و ســاختارهایی که باید ترمیم شــوند. از او می پرسم که برای ارتقای جایگاه هنر و 
فرهنگ ایرانی چه باید کرد و او می گوید برای اینکه هنر را از تهدید به فرصت تبدیل کنیم، باید نگاه را وســیع تر و ایرانی تر کنیم. می خواهم 
صحبت هایش را این گونه تحلیل کنم که برای ترمیم جایگاه فرهنگ و هنر و بهبود زخم های این حوزه باید ایرانی تر ببینیم. آیا می شــود که 
چنین منفعت ملی را پشــتوانه هر اقدامی کرد که می خواهد فردای بهتری بســازد؟ او می گوید باید بشود. متن گفت وگو با مجتبی حسینی 

را در ادامه بخوانید.


